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  آرماني انسان توسعه مصاديق درعربي  واكاوي مباني عرفاني ابن
  1 باليبخشندهباس ع

  چكيده
گرفتـه، موضـوع انـسان    هاي گوناگون مورد بررسي قرار ز موضوعاتي كه در مكاتب و انديشه      يكي ا 

اي كـافي بـه   عربي توانست غنداشتند ولي ابن به اين بحث توجه مسلمان نيزيچند عرفاهر.  است كامل
نسان كامل موجب آسـيب بـه ايـن         فراواني تعاريف ا  . مشهود است  مورد   شهايآن ببخشد كه در نوشته    

حليلي با بررسي   ت-اين مقاله با روش توصيفي    لذا،  . موضوع شده كه عدم تعيين حد و مصاديق آن است         
به محدود بودن مصاديق انـسان آرمـاني        وي  پرداخت كه آيا     خواهد سؤالعربي به اين    مباني عرفاني ابن  

هاي سالك ديگـر كـه      ر انسان صاديق آن و صدق ب     و يا به توسعه در م      استبه انبيا و اولياي الهي معتقد       
چند رسولان الهي در    هرهاي تحقيق حاكي از آن است كه        يافته؟  دارد اعتقاد  رسيدند مشخصبه مقاماتي   

كـردن  عربي انسان آرماني، اضافه   قراردارند، ولي با توجه به تعريف ابن      هايي  درجه چنين انسان  بالاترين  
سع و  هاي آرماني و تفسيري كه از و      ق متعددي از انسان   ، معرفي مصادي  عنوان خاتم ولايت مقيده   خود به 

-ديق انسان آرماني نتيجهنمايد، كثرت در مصاميها براي رسيدن به كمال معرفيظرفيت هريك از انسان

  .شودميگرفته
  .عربي، انسان آرماني، رجال االله، وسع، ختم ولايتابن : ها كليدواژه
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  پيشگفتار-1

 و ديگر عرفـاي   )ق 309-244 (حلاجحسين بن منصور    واسطه  اني يا كامل كه به    وضوع انسان آرم  م
-طـور منظمـي شـكل      در قرن هفتم به    ) ق 638-560(عربيالدين ابن واسطه محي گرديد، به اسلامي طرح 

-شده است ولي آنچه تاكنون مورد بررسـي قـرار        وشتار مختلف بررسي  وفور در ن  اين موضوع به  . گرفت

ندارد، پرداختن به اين پرسش است كه آيا اين مقام، مخـتص            اي تحقيقي براي آن وجود    رفته و سابقه  نگ
اي ه تر بوده و شامل انسان      آن وسيع   ولياي الهي است و يا آنكه دايره      هاي خاصي نظير رسولان و ا      انسان

  باشد؟ هايي رسيدند نيز مينموده و به مقامديگري كه در سلوك عرفاني تلاش
ها درباره حـدود و ثغـور      توجه به تعاريف فراوان درباره انسان كامل، ترديدهايي در برخي نوشته          ا  ب

اسمايي، خلافت را مـورد توجـه       الحكم از حيث مظهريت     -عربي در فصوص   اگرچه ابن  .داردآن وجود 
 جامعيـت انـسان، خلافـت را      دليـل   است ولي بـه   وجودات را مظهر اسماء الهي شمرده     داده و همه م   قرار

مازنـدراني،  : ك.ر(»و روايـات  ) 30: بقـره : ك.ر(هايي از اين نوع آيات    وي به نمونه  . داندشايسته وي مي  
كـرده و در انـواع موجـودات،        اشاره) 37: 16، ج 1400؛ خويي،   34 :1404؛ ابن بابويه،    306: 4، ج 1382

 در انـسان محقـق      ژگـي تنهـا   ايـن وي  «داند؛ دليـل او ايـن اسـت كـه           تنها انسان را شايسته اين مقام مي      
ا ه ـ از طرفي ديگر، اگر غير از اين باشد، ياس و نااميدي در انسان            ). 263، ص 1تا، ج  عربي، بي ابن(»است

اي از   يـابي بـه مرتبـه      شد؛ به اين معني كه اگر هيچ انساني توان دسـت          در نيل به اين مقام حاكم خواهد      
 از وصول به كمـال در ايـن         د و نخواهندكرها در مسير سلوك تلاش     انانسان آرماني را نداشته باشد، انس     

يـابي   كه در آيـات و روايـات فـراوان، بـه تـلاش و در پـي آن، دسـت               درحالي. مسير نااميد خواهندشد  
ند كه خود دليلي بـر مفتـوح        اشدهها تشويق  شده و حتي همه انسان    هاي ساعي در اين مسير اشاره      نسانا

  .باشد بودن اين مسير مي
بـراي  . دهـد عربي مـورد واكـاوي قرارمـي      تحليلي مسئله را از منظر ابن     -وصيفيه با روش ت   اين مقال 

عربي نظير تعريف مفهوم انسان آرماني، با استفاده از مباني عرفاني ابنشود ميتلاش، نتيجه يابي بهدست
  .شود استفادهها الغيب، و انطباق از راه معناي وسع و ظرفيت انسان، كثرت رجالمصاديق ختم ولايت
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  عربينمباني عرفاني اب-2

ي رسالتي الهي براي رساندن     كند كه دارا  ميهايي صدق رماني در درجه نخست درباره انسان     انسان آ 
ويـژه در   عربـي در آثـارش بـه      ه خود داراي مراتبي هـستند كـه ابـن         باشند ك هاي الهي به مردم مي    آموزه

كنـد  هايي يادمي انسانهمچنين وي از    . استهداشتالحكم به اين مسئله توجه    المكيه و فصوص  الفتوحات
هـايي  چنين انـسان . يافتندو در سلوك عرفاني به مقاماتي دستكه داراي تجارب گوناگون عرفاني بوده      

هاي آرمـاني بـوده     هايي مشابه در انسان   تر از رسولان الهي قراردارند، داراي ويژگي      اي پايين كه در طبقه  
تـوان از تعريـف و      مسئله، مي براي اثبات اين    .  آرماني باشد  فهوم انسان ند موجب توسعه در م    تواكه مي 
يب و توسعه در مفهوم     الغ در ولايت، مصاديق متعدد در رجال      هاي انسان آرماني، مصاديق متعدد    ويژگي

  .نمودوسع استفاده

  معناشناسي انسان آرماني-2-1

 ـ  . ناسي آن است  هاي اثبات كثرت در مصاديق انسان آرماني، معناش       يكي از راه   ف كمـال   اگر در تعري
ان بـه   تـو ايره آن را به رسولان الهي محدودنمايد، در آن صورت مي          شود كه د  انسانيت به واژگاني اشاره   

نـسان آرمـاني بـه      هـاي ا  عربي در بيان ويژگـي    ولي ابن . هايي مقيد بود  وحدت در مصاديق چنين انسان    
  .ديق آن را فهميدتوان توسعه در مصاكند كه ميميعباراتي اشاره

-توجـه » آرماني يا كامـل   «و  » سانان«براي شناخت مفهوم انسان آرماني يا كامل، بايد به هر دو واژه             

باشد را خـدا    هرچه در جهان بزرگ مي    «ماء الهي دانسته و معتقد است        اس  عربي انسان را جلوه   ابن. كرد
قلب و جـسم خـود بـا عـالم آفـاق و             او با روح و     «). 44: 1387همو،  (»در وجود انسان استوار ساخت    

عالم «از اين نظر است كه او را        ). 807: 1370آشتياني،  (»انفس، مثال و عقول و عالم احديت تطابق دارد        
نسخه و رونويسي جامع و كامل از آسمان و زمـين           «يعني او   ). 53: 7، ج 1381عربي،  ابن(»نامند  اصغر مي 

 براي تمايز چنـين   1»كامل«شود و قيد     ميطلاقها ا  انسانبه همه   » انسان«عنوان  ). 462: 2همان، ج (»است
در . هاي ديگر حيواناتي هستند در شـكل ظـاهري انـسان        واقع، انسان ها و در   نساني است با ساير انسان    ا

 ـ           كه انسان  كندميعربي به تمثيلي اشاره     باره، ابن  اين سبت يـك گـوي     ها در كنار انـسان كامـل را مثـل ن
ابه هـستند ولـي كمـالات       اين دو فقط در كروي بودن با يكـديگر مـش          . گيرد ميكوچك با افلاك درنظر   

: ك.ر(در تمثيلـي ديگـر    ). 396 :2تـا، ج   عربـي، بـي    ابـن : ك.ر(مقايسه با گوي كوچك نيست    افلاك قابل 
كرده و انسان الحيوان را مثـل انـسان مـرده            انسان مرده با انسان زنده اشاره      ، به نسبت   )296 :3همان، ج 

وي در تفاوت انـسان آرمـاني و        . باشد اش، مانند انسان زنده يا كامل مي       فقط در ظاهر انساني   دانسته كه   
فانه زاد علي الانسان الحيواني في الدنيا بتصريفه الأسما الالهيه، التي «: افزايد گونه مي  اين» انسان الحيوان «

لكامل خليفة عن الانـسان الكـل   أخذ قواها لما حداه الحق عليها ،حين حذاه علي العالم، فجعل الانسان ا   
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فـان  ...الكبير، والانسان الحيوان يزاحم الانسان الكامل بالقوه، فيما لايكون من الانسان الكامل الا با لفعـل               
ه تـوان   هـا بـالقو   بنـابراين، انـسان   ). 357 ، 297 :3همـان ،ج  (»حيوانالكامل له رزق الهي لايناله الانسان ال      

  .نديابگرفته و مقامات دستالحيوان فاصلهتوانند از انسانش مي با تلارسيدن به كمال را دارند و
عربي، متخلق به اخلاق الهي، متحقق به اسم جامع االله، سبب ايجـاد و بقـاي                 انسان كامل از نگاه ابن    

چنـين  . باشد  بلامنازع خدا، داراي اقوال و افعال و اخلاق نيك مي           لم، واسطه ميان حق و خلق، خليفه      عا
نتيجـه،  هـا آشـنا اسـت و در       ظاهر و باطن، راهنماي خلايق بـوده و بـه امـراض و آفـات آن                انساني در 

تدا بايد  انساني كه قصد رسيدن به مقام كمال را دارد، در اب          . خداگونه بوده و آگاه به شفاي امراض است       
 و   علـل  تمركز بر مطالعه علـوم حقيقـي، كـشف        . نظر كرده و به آن بيافزايد     در علوم نظري خود تجديد    

هـاي اخـلاق و      عه كتاب اي خاص، مطال   ت امور موجود و علل آن، عدم توقف علم به نقطه          اسباب ماهي 
هايي از ادبيات و بلاغت، سخنوري و فصاحت         ها، دانستن بخش   نامهها و سرگذشت   نامهبررسي سياست 

  ).80: 1388همو ، : ك.ر(و خطابه بعضي از مواردي است كه در اين بخش بايد به نقطه مطلوب رسيد
دارد كـه اگـر انـسان    هايش به اين نكتـه توجـه  ي در تعريف انسان آرماني و ويژگي   عرب ابن اين،بنابر

. گـردد  شـده و شايـسته خلافـت الهـي مـي     يابد، كامـل اي شايسته از سلوك الي االله دست بتواند به نقطه 
ند؛ به اين معنا كه او تلاش     ك  نيز به اين مسئله كمك مي      عربي در تأليفات گوناگون    هاي فراوان ابن   تلاش
 راه رسـيدن بـه مقـام خلافـت الهـي را بـا               به اين مقام را هموارتر كرده و      ها    مسير رسيدن انسان   نموده
بـه  . نوعي توسـع در مفهـوم انـسان آرمـاني اسـت           نمايد كه به  يف و توضيح اين نوع مفاهيم تسهيل      تعر

هـاي  زد، درواقع قصد دعوت و كشاندن انسان      پرداني مي عبارتي ديگر، وقتي وي به توصيف انسان آرما       
ها بر مصاديق متعددي بـه غيـر از رسـولان و اوليـاي     ن مسير دارد و اين تعريف و ويژگي     ديگر را به اي   

هـاي  در غير اين صورت، يأس و نااميدي براي دسـتيابي بـه كمـال بـراي انـسان           . يز صادق است  الهي ن 
 تعالي، سنت حاكم در نظام هستي و اختيار انسان هـا            آيد كه با برخي صفات خداي     وجودميمختلف به 

  .منافات دارد

   ختم ولايت-2-2

. اسـت » خـتم ولايـت  «هاي اثبات توسعه مفهوم انسان آرماني، انطباق از راه مفهوم  يكي ديگر از راه  
تري را بـه آن     صـراحت مـصاديق بيـش     انبيا و اولياي الهي ندانسته  بـه       عربي انسان آرماني را مختص       ابن

كنـد كـه در مواقـع        ميعنوان نمونه، وي خودش را يكي از مصاديق ختم ولايت معرفي          به. كند مياضافه
دن ايـن نـوع از مـصاديق،        كـر اضافه. استي فراواني در زمانش ملاقات كرده     هاي آرمان  مختلف با انسان  

بـراي  .  الهـي  خود دليلي است بر توسع در مفهوم انسان آرماني و محدود نبودن در رسـولان و اوليـاي                 
  :شودميه، نخست به انواع ولايت اشارهاثبات اين نكت
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  ولايت مطلقه-2-2-1

المكيـه  او در الفتوحات  . كند ميمعرفي) ع(را حضرت عيسي  » يت مطلقه ولا« مصداق ختم    2عربيابن
ت كنـد مگـر بـا شـريع        نمـي حكم) ع(كند كه عيسي  ميبه اين نكته توجه   » ر الانبياء معرفه اسرا «با عنوان   

عنوان رسـول و ديگـري      به: روز قيامت، داراي دو حشر است     و او، خاتم اولياء است و در        ) ص(محمد
علـو حقيقـت    « همچنـين، در رسـاله       .)150: 1، ج تـا  بـي عربـي،    ابـن (3)ص(عنوان تابع و مطيع محمد    به

ر براي ختم ولايـت مطلقـه، دو حـشر را بـراي او در كنـا               ) ع(با اشاره به مصداق عيسي    » )ص(محمدي
  ). 44: 1392همو، : ك.ر(4كند ميرا تكرار) ص(سولان و تابعان محمدر

  ولايت مقيده-2-2-2

شـود؛ در بخـشي از آثـار خـود،           عربـي بيـشتر مـي      پريشاني عبارات ابن  » ولايت مقيد «درباره خاتم   
. دانـد  كند و در برخـي ديگـر، خـودش را مـصداق آن مـي               ميرا خاتم ولايت مقيده معرفي    ) عج(يمهد

صدد جمع بين عبـارات وي      رسد و لذا برخي شارحان در      اوج مي ت عبارات او در اين بخش به        تناقضا
  . خارج استمقالاند كه از اين  پرداخته

  )عج(حضرت مهدي-2-2-2-1

داند كه از تبار كرم و بخـشش، ارجمنـدترين           را مردي از عرب مي    ) ص(وي خاتم ولايت محمدي   
. شناسـند  دارد ولـي بـسياري از مـردم او را نمـي            وجـود  اكنون در زمـان مـا      ن مصداقي   چني. شان است 

جري قمـري را در فتوحـات    ه595در سال » فاس«عربي، داستان ملاقاتش با خاتم ولايت مقيده در    ابن
هايي آمده كـه برخـي       الزمان، توصيف  در اين كتاب درباره معرفت وزراي مهدي در آخر        . استكردهبيان

: كنـد  مـي وي چنـين اشـاره    .  شـيعه نزديـك اسـت        زيرا به عقيـده    عربي شيعه است؛   نكردند كه اب  صورت
افتد كه دنيا پر از جور و        مياي است موجود كه ظاهرگردد و ظهورش در زماني اتفاق          د را خليفه  خداون«

فرمايد و اگر از عصر دنيا نماند مگر يك روز، خداونـد آن              ستم باشد و او دنيا را پر از عدل و قسط مي           
و جدش حسين بن علـي بـن   ) ص(او از عترت رسول االله   . كندداند تا آن خليفه ولايت    گر ني مي را طولا 

همـان ،  (»كند ميبين ركن و مقام با مردم بيعت    ) ص(ابيطالب است و فرزند فاطمه است مانند رسول االله        
و وصـف انـصار او و شـرح     ) ع(عربي پس از ذكر شمايل و فـضايل حـضرت مهـدي            ابن ). 327 : 3ج

  :سرايد   آن حضرت، چنين ميشروع و پايان
  

ــهيد « ــاء شــــ ــتم الاوليــــ  ألا ان خــــ
  

ــد      ــالمين فقيــ ــام العــ ــين امــ  و عــ
  

 هـــو الـــسيد المهـــدي مـــن آل احمـــد
  

ــد    ــين يبيـ ــوي حـ ــصارم الهنـ ــو الـ  هـ
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ــشمس  ــو ال ــو ه ــه يجل ــم و ظلم ــل غ  ك

  
 »هــو الوابــل الوســمي حــين يجــود      

  
   )328: 3 جهمان،(    

  عربي شخص ابن-2-2-2-2

.  ولايت مقيـده اسـت     دارند كه خودش ، مصداق ختم     عربي به اين مسئله اشاره     ابنثار  فرازهايي از آ  
ان و  هـاي شـارح    هـا و تحليـل      و اضـطراب در ايـن مـسئله و برداشـت           شـد تـشويش   اين ادعا موجب  

اي اشـاره    به سروده » في معرفه جماعه الاقطاب   «در فتوحات در باب     . يابدانديشمندان پس از او افزايش    
  :استشدهلايت، شخص سراينده معرفياق وشده كه مصد

  

 أنـــــا خـــــتم الولايـــــه دون شـــــك
  

ــسيح    ــع المــ ــمي مــ ــورث الهاشــ  لــ
  

  )244: 1همان، ج(    
به مقام كند كه  ميكرده و آن را چنين تعبير   ز اشاره انگي يايي شگفت در فرازي ديگر از فتوحات، به رو      

 كعبـه از    ديـدم كـه   ر مكه خواب   د 599در سال   «: است كه گونه   ياي او اين  رو. ختم ولايت خواهدرسيد  
-بودم كه ناگهان متوجه   شدهمن به زيبايي آن خيره    . استخشت طلا و خشت نقره بناشده و كامل گشته        

شدم در ميان ركن يماني و ركن شامي، جاي دو خشت كه يكي خشت زر و ديگري خشت سـيم بـود            
در ايـن حـال، مـشاهده       .  بود  پايين، خشت نقره خالي    خشت طلا و در رده    در رديف بالا،    . خالي است 

همـان،  : ك.ر(»گرفت كه با اين حالت، ديوار كامل گشت       ه نفس من، در جاي آن دو خشت قرار        كردم ك 
 نبـوت را بـه ديـواري از         كند كه  مياشاره) ص( حديثي از پيامبر اسلام    در پايان اين بخش، به    ). 15: 2ج

مثلي في  «:، آن يك خشت، من هستمكرد كه جاي يك خشت خالي بود كه پيامبر فرمودند       خشت تشبيه 
الانبياء كمثل رجل بنـي حائطـاً فاكملـه إلّالبنـه واحـدة فكنـت أنـا تلـك اللبنـه فـلا رسـول و لا بنـي                             

. االله باشـد   گيرد كه در ميان صنف خود، مانند رسـول         ميالدين با نقل اين رويا، نتيجه     محي.)همان(»بعدي
وي، خـودش را  .  بناي ولايت محمديـه اسـت   كننده و كامله معناي ختم ولايتدر ميان انبياء الهي كه ب    

 در مكه بـراي كـسي       يا را عربي، رو  ابن. كه پس از او، ديگر ولايتي نخواهدآمد      داند   ها مي  آخرين ولايت 
ر همـان تعب      دانست و اهل تَوزر بود، نقل       مي ياكه علم تعبير رو    : ك.ر(دانـست  يـر را درسـت    كرد و معبـ

عش خاتم رسولان را و بـه انطبـا       . الاولياست خشت نقره، صورت متابعت خاتم      محل ).318: 1همان، ج 
قيصري با اشاره بـه     . ماند نميد و بعد از آن، متابع ديگري باقي       ياب ميدر محل خشت نقره، متابعت كمال     

از آن جهت نبوت را به خـشت        «افزايد كه    اين نكته، درباره تشبيه نبوت به خشت طلا و نقره چنين مي           
سفيد مناسبت با نورانيت حقاني دارد و سياه مناسـبت          . كرد كه در نقره، سفيد و سياه است       اي تشبيه  نقره

بت دارد، و طـلا از آن       پس صورتش با هر دو جهتش مناس      . با ظلمت خلقي و نبوت صفت خلقي است       
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 قيـصري، (»ضمن، برتر از نقره است، با ولايـت مناسـبت دارد       جهت كه غيرمركب از دو ضد است و در        
 در  5هـاي مختلفـي   بر مصداق ختم ولايت بودن، ديدگاه     عربي مبني   درباره ادعاي ابن  ). 267: 1، ج 1387

، از اطاله در آن     گرديد كه با توجه به اين كه در پي بررسي آثار وي هستيم            رد و يا جمع عباراتش مطرح     
  . شودنظر ميصرف
توانـد  كنـد مـي   مـي هاي كامل ارائـه   ننمودن مصاديق انسا  عربي براي اضافه  -تي كه ابن  يك از نكا  هر

هـاي آرمـاني    در غير اين صـورت، انـسان      . يي باشد هاثبات توسعه در مصاديق چنين انسان     دليلي براي ا  
كـردن  وي با اضافه  . باشدشده در تقابل مي   باشد كه با نكات اشاره    نحصر در رسولان و اولياي الهي مي      م

 ـ خود به مصاديق ختم ولايت مقيده، گامي در ر  ه مبـاني ديگـري كـه    استاي كثرت برداشته و با توجـه ب
  .نمودتوان به صحت آن اذعانمورد توجه قرارگرفته مي

  »االلهرجال«هايي از نمونه-2-3

 ـ   هاي اثبات توسع در مفهوم انسان آرماني، اشاره به نـصوصي از ابـن              يكي ديگر از راه      ارهعربـي درب
اي انسان آرماني در آثار خـود    هاي فراواني را بر     بحث، عنوان  وي با اشاره به اين    . ها است تعدادي از آن  

رجال « ديگر نظير هايي كه با عنوان» االلهرجال«بحث . باشد ع در اين بحث ميكند كه نشان از توس    ميذكر
عنـوان  ش در راه سـلوك انـساني بـه        هاي فراواني است كه با تلا      شود، شامل انسان   ميهم مطرح » الغيب

هاي متعالي كه برخي با تعداد  نوع انسان  اين. پردازند  نقش مي   تعالي و خلق به ايفاي     واسطه ميان خداي  
مشخص و برخي ديگر با تعداد نامشخص، به وظايف اصلي خود در نظام آفرينش پرداخته و كـسي از                   

ئل االله و المـسا   اصـناف رجـال   «بحثي مستقل با عنوان     المكيه در   وي در الفتوحات  .  اطلاعاتي ندارد  ها آن
معين شود تعدادي    ميهريك از اين مراتب كه اشاره     . كند ميبه اين مراتب اشاره   » الا الاكابر التي لايعلمها   

كننـد،   ميها رحلت  زماني كه هريك از آن    . شوند كم و زياد نمي   دهند كه    ميهاي كامل را تشكيل    از انسان 
خواهدشد تـا تعـداد     رد به آن جمع اضافه    ر را دا  تر كه شايستگي صعود به مرتبه فرات       فردي از طبقه پايين   

عنوان نمونـه، وي از     به. هاي آرماني در هر زمان دانست      توان به معناي تعدد انسان     اين را مي  . گرددكامل
رجـال  «،  »زهاد«،  »الفرائضاهل«،  »صوفيه«،  »فقراء«،  »ملاميه«،  »نجبا«،  »ابدال«،  »اوتاد«هايي با عنوان     گروه
كرده و   آرمـاني يـاد     عنوان انسان به» ورثه«و  » سمراء«،  »اخلاء«،  »محدثون«،  »قراء«،  »اءامن«،  »افراد«،  »الماء

 در اينجـا بـه چنـد نمونـه          داند كه گاهي كم و گاهي زياد هستند كـه          ميخصها را نامش   تعداد بيشتر آن  
 :شودمياشاره

  رجبيون-2-3-1

هـا قيـام بـه       دارند كه كـار آن     وجود عنوان رجبيون در هر زماني، چهل نفر به     «قد است   عربي معت ابن
شدند اين است كه فقط از اول هلال مـاه رجـب تـا              ها رجبيون ناميده    دليل اينكه آن   .عظمت الهي است  
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ها در شهرهاي مختلف متفرق هـستند        آن). 16: تا عربي، بي  ابن( »پردازند پايان آن، به حال مقام خود مي      
ملاقـات  » بدنيـسير « در ديـار     هـا   مدعي است با يكـي از آن       وي. شناسند ها را مي   هاي اندكي آن   و انسان 
ساني همانند خنزير و غيره ها را به اشكال واقعي نف   كند كه رجبيون باطن انسان     ميوي اشاره . استنموده

  ). 9-8: همان: ك.ر(كنند ميمشاهده

  الغيبرجال-2-3-2

ها ده نفر اسـت كـه        تعداد آن «كرده و معتقد است     اشاره» الغيبرجال«اي ديگري به نام     وي به طبقه  
شوند كه   نمي شناخته ها مستورند و   آن). همان(»ها تجلي دارد   هميشه بر آن  » الرحمن«اهل خشوع بوده و     
نيـاز  ال جز با خداونـد بـا كـسي بـه رازو           اين رج . استكردهها را پنهان   ها و زمين آن   خداوند در آسمان  

  .بينند  نميپردازند و جز او چيزي را نمي

  الالهيهالقوهرجال-2-3-3

أَشـداء علَـى    «ها هشت نفـر هـستند كـه          دارند كه آن  وجود» الالهيهرجال القوه «اي ديگر به نام     طبقه
بي در توضـيح ايـن گـروه        عر ابن. هستند) 58: ذاريات(» ذُو القُْوةِ المْتين  «و  ) 9: فتح(» الْكفَُّارِ رحماء بينَهم  

و قد يسمون رجال القهر لهم همم فعالة في النفوس و بهـذا يعرفـون كـان بمدينـة                   «: كند ميرهچنين اشا 
فاس منهم رجل واحد يقال له أبو عبد اللَّه الدقاق كان يقول ما اغتبت أحدا قـط و لا اغتيـب بحـضرتي                       

شـيوخي  أحد قط و لقيت أنا منهم ببلاد الأندلس جماعة لهم أثر عجيب و كل معنى غريب و كان بعض        
 ).12: همان(» منهم

  الستهالايامرجال-2-3-4

وي . استها را ديده يكي از آنكند  ميعربي ادعا شش نفر است كه ابن» تهالسالايامرجال«تعداد طبقه   
است كه از جملـه  » بوكاء«ها شد كه يكي از آنبه من خبر داده «: گويد ها مي   آن درباره ملاقات با يكي از    

او مـرا بـزرگ     . ام داشـته شناسم و با وي مصاحبت      شخص را مي   آن.  ارزن الروم است   و از اهل  » عوانيه«
مـشق، سـيواس، ملطيـه، قيـصريه ديـداركردم و او مـرا              ديد و من با وي در د       داشت و مرا بسيار مي     مي

مـن در حـران در خـدمت مـادرش بـا او ملاقـات       . كـرد  مادري داشت كه به وي نيكي مي    . كردخدمت
عربـي محـدود در رسـولان و اوليـاي          هاي آرماني از نگـاه ابـن      بنابراين، انسان ). 16-15: همان(6»كردم

ير هـايي كـه بـا تـلاش خـود در مـس      انسان. ندباشيگر نيز ميهاي كامل دمحدودي نبوده و شامل انسان   
. فاوت با رسولان الهـي قرارخواهنـدگرفت      چند مت اي هر آورده و در طبقه   دستسلوك عرفاني مراتبي به   

  .پردازندبقه عرفاني خاصي به وظيفه خود ميها، در هر زماني زنده بوده و در طنوع انساناين 
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  ها در انسان»وسع«مفهوم -2-4

كليف بيشتري نسبت بـه ديگـري       انساني كه معلوماتي بيشتر از ديگري در موضوعي خاص دارد، ت          
ها با توجه به وسع و ظرفيتي        آنيك از   هر. هاي آرماني نيز وجوددارد    له در انسان  اين مسئ . داشتخواهد

هاي آرمـاني    اين، انسان بنابر. خواهندآورد كه با ديگري متفاوت خواهدبود     دستاي را به   ارند، مرتبه كه د 
  .داشتايت، كثرتي در مصاديق خود خواهندنهگرفته و درو ظرفيت، شكل» وسع«جه به پر شدن با تو

) 286: بقره(»ا نفَْساً إلَِّا وسعه لا يكَلِّف اللَّه«ه آياتي نظير عربي در فرازهايي از آثار خود، با اشاره ب      ابن
ايـن  . باشـند  ها داراي مراتبي مختلف از لحاظ ظرفيت و وسعشان مي          كند كه انسان   ميبه اين نكته اشاره   

كـه از   االله با توجه به وسعي ها در تعالي روحي و سلوك الي    كه انسان اي باشد بر اين    تواند مقدمه  مينكته  
بر طبق اين نـوع آيـات       «. يافتخواهنداند به كمال لايق خود دست      آوردهدستمسير وراثت و محيط  به     

ها به اندازه و وسـعي       يك از آن  بلكه هر . توان حكم واحدي را اجرانمود     ها نمي  نشريفه درباره همه انسا   
هـا   ها، تكليفي متوجه آن    انخلاف وسع انس  اگر بر ). 199 : 1370كاشاني،  (»دارند تكليف خواهندشد  كه  

نفى جبر از انسان، به     «.  خلاف حكمت و عدالت است     و» يطاقتكليف بما لا  «همانند جبر بوده و     شود،  
 او را فعلى نيست و يا اگر هست اقتضاى ذات است و             اين صورت كه او مانند جماد آلت است و اصلاً         

مقابـل،  اسـت، و در      تحميل نكرده  ف خواسته ذاتش بر وى    مسئول خود اوست و كسى چيزى را برخلا       
 توان سنگ داشت، آيا مىايده و ارزش عملى و اخلاقى خواهداثبات نوعى اختيار و آزادى براى او چه ف

كرد؟ و آيا معقول است آتش را كه بـه اقتـضاى ذاتـش              است نكوهش شدهرا كه وسيله و آلت قتل واقع      
القـدرة المقارنـة    «اي با عنوان     عربي در مسئله   ابن). 420: 1375جهانگيري،  (»سوزاند مجرم شناخت؟   مى

كـرده  ها در تكليف اشاره     و قدرت انسان   در فتوحات مكيه به مسئله ظرفيت     » للفعل و أثرها في المقدور    
إذ لو لم   «: نويسد ميوي در تحليل اين نكته      . داند  محدوديت تكليف مي   و آن را گاهي موجب رفع و يا       

 نفَْساً إلَِّا وسعها و هو ما يقدر على الإتيان به و قـال فـي                  لا يكَلِّف اللَّه   يكن قادرا على الفعل لما كلف و      
إن القدرة الله التي في العبد لا يكَلِّف اللَّه نفَْساً إلَِّا ما آتاها و الذي أعطاها إنما هو القدرة التـي خلـق فيـه                        

از نگـاه او،    ). 693: 1تا، ج  عربي، بي  ابن(»يففله الاقتدار بها على إيجاد ما طلب منه أن يأتي به من التكل            
هـاي در مراتـب    يابد كه به اين ترتيب انـسان  ميباشد، حرج تحققتطاعت در كاري وجود نداشته   اگر اس 

فعلمنـا أن المـراد     : داردمـي وي چنين تـصريح     . گرفت لحاظ تكليف و وظيفه قرارخواهند     گوناگوني از 
 نفَْساً إلَِّا وسعها و ما آتاها إن حـدها أول             و لا يكَلِّف اللَّه     للَّه ما استَطعَتمُ   فَاتَّقُوا ا   بالاستطاعة في مثل قوله   

درجات الحرج فإذا أحس به أو استشرف عليه قبل الإحساس بـه فـذلك حـد الاسـتطاعة المـأمور بهـا                      
لأنـه لـيس فـي      «؛  ها داراي مراتبي در تكليف هـستند       يك از انسان  بنابراين، هر ). 212: 2همان، ج (شرعا

                ه ف اللَّـ  نفَـْساً إلَِّـا وسـعها و         وسع كل أحد أن يشاهد الحق على إطلاقه حتى كلف بهذا الاعتقاد لا يكَلِّـ
 ).168: 1422زاده،  بالي(» المراد بإيراد هذا الكلام بيان مراتب الناس في العلم باللّه
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ها تكليفي واحـد     شود انسان  ميعواملي باعث . دو مقام قرار ندارن   ها در يك رتبه       انسان  بنابراين، همه 
 كه مـورد     سئلهاين م . اند آوردهدست محيطي و اطلاعاتي است كه به      ها عوامل  باشند كه يكي از آن    شتهندا

هـاي   تواند خود دليل و مؤيدي براي ظرفيت مراتب مختلف انسان          دارد مي عربي قرار تاييد و تصريح ابن   
عنوان نمونه، مقام انبياء با مقام ابدال با توجه         به. باشد ها مي  در مراتب آن  فاوت  آرماني باشد كه موجب ت    

به . عنادار داردهايي م ها بايكديگر تفاوت هايي كه بيان گرديد متفاوت است و حتي تجارب آن        به ويژگي 
هـا،   به وسع و ظرفيتي كه دارند، با پرشدن ظرفيـت آن          هاي كامل با توجه      يك از انسان  عبارتي ديگر، هر  

  .شدها خواهد ي ميان آنهاي آورند كه موجب تفاوت ميدستكمالي به

  گيرينتيجه-3

ن و اولياي الهي بلكـه      تنها رسولا كند كه نه  ميهايي اشاره بي درباره انسان آرماني به ويژگي     عرابن-1
اره بـه ايـن     وي با اش  . شوددند نيز مي  نمواالله كه مقام هايي عرفاني را كسب      هاي سالك الي    برخي انسان 

بـه درجـه انـسان      » الحيـوان انـسان «ها از درجه    عوت ديگر انسان  ها در آثار مختلف خود قصد د      ويژگي
  .هاي ديگر استاي الهي بسي فراتر از كمال انسانالبته مقام كامل بودن رسولان و اولي. آرماني را دارد

نـوعي  داند كه بـه   قيده مي كي از مصاديق ختم ولايت م     عربي در بحث ختم ولايت، خود را ي       ابن-2
  .توسع در مصاديق انسان آرماني است

-ن و اولياي الهي نبوده ولي انسان       رسولا دارد كه جزو  هاي فراواني توجه  وي در آثارش به انسان    -3

  .باشدر صدق مفهوم در مصاديقي بيشتر مينوعي توسع دباشند كه بههايي آرماني و كامل مي
ها در رسيدن به مقام كمال انـساني        انسان» وسع«دارد،  عربي به آن توجه   هايي كه ابن  يكي از جنبه  -4
هـا داراي ظرفيتـي     رسد كه هريك از انسان    يات مختلف قرآني به اين نتيجه مي      وي با استفاده از آ    . است
  .يابندرده و به كمالي در حد خودشان دستكتوانند آن را اشباعباشند كه با تلاش مخلصانه ميمي

هـا شـده و    يأس و نااميـدي در انـسان  هايي خاص موجب دانستن كمال انساني به انسان    دودمح-5
ين صورت است كه دعوت رسولان و كتـب         در ا . نكنندها براي رسيدن به آن تلاش     شود انسان ميباعث

  .بود چنين نخواهدبمانند كه قطعاًد شعار و دعوتي بدون كاركرد باقي و در حباختهآسماني رنگ
  هاشتياددا-4

: 1928المقري الفيـومي،    : ك.ر(درباره ذات و صفت كاربرد دارد     ) ك م ل  (از ريشه   » كمال«كلمه  -1
؛ 436: 5، ج 1997المنظـور،   ابـن : ك.ر(تلافي ميان برخي صاحبان نظـر وجـوددارد       با توجه به اخ   ). 743

 عبارت است از    كمال،«،  )30: 1390؛ عبدالهي،   1054: 1424؛ فيروزآبادي، 1594: 3، ج 1414الفراهيدي،  
به همين جهت، مخاطـب عـرب       . جبران جهت نقص شيء ناقص، و كمال، چيزي افزون بر تمام است           

برد كه هيچ نقصي در اعضاي وي نيست؛ اما از          مي، پي »مردي كه خلقش تمام بود     «زبان با شنيدن اينكه   
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-ا عارضي را نيز مـي     ل فضيلت ذاتي ي   ت مث هايي بيش از تمامي   ه كامل، افزون بر عدم نقص، ويژگي      كلم

  ).212: 8، ج1306الزبيدي، (»فهمد
)  اواخر قرن سوم هجـري     متوفاي(تأثير محمد بن علي ترمذي    تحت» ولايتخاتم  «وي در بحث    -2

عربـي،   ابـن : ك.ر(دانـست  تامه مـي  اقطاب، ولي كامل، صاحب كشف و ذوق      عربي او را از     است كه ابن  
الاوليـاء كـه مـورد      ه نام خـتم   ترمذي كتاب معروفي دارد ب    ). 276: 3؛ ج   39 و   16: 2 ؛ ج  184: 1تا، ج  بي

هـايي بـه     و پاسخ كرده  مكيه، سؤالات حكيم ترمذي را مطرح     عربي در فتوحات     ابن. عربي بود  توجه ابن 
 آرمـاني را  داشته كه بحث انـسان  ها و شخصيت ترمذي توجه     به انديشه حتي چنان   . استكردهها ارائه  آن

كرد، داراي وحدتي چه وي در اين مسئله مطرح آن. )120: 2همان، ج: ك.ر(دهد مياولين بار به او نسبت
در هـيچ موضـوعي     «بنـا بـه نوشـته جهـانگيري         . شود هاي مختلفي از آن مي     در مفهوم نبوده و برداشت    

لذا، ). 472: 1375جهانگيري،  (»آيد نمينظرعربي مضطرب و متضاد به       چون ختم ولايت، عبارات ابن     هم
  .استيان شارحان او نيز گرديدهف مموجب اختلا

اذا نزل ما يحكم الّا بشريعة محمد       ) ع(ان عيسي  و«: كندميشده چنين تصريح  ارهوي در كتاب اش   -3
فانه من شرف محمد صلي االله عليه و سلم إن ختم االله و لاية              . صلي االله عليه و سلم و هو خاتم الاولياء        

تم به مقام الولاية فله يوم القيامه حشران يحشر مع الرسل رسولاً            امة والولاية مطلقة بنبي رسول مكرم خ      
  .)150: 1، جتا بيعربي،  ابن(»و يحشر معنا ولياً تابعاً محمدا صلي االله عليه و سلم

از ) ع( عيـسي  اي از حكـيم ترمـذي دربـاره پيـروي          جملهبه  از فتوحات مكيه،    ري  در بخش ديگ  -4
 نبه عليه الترمذي الحكيم في كتاب ختم الاولياء لـه و شـهد لـه                وقد«: كند مياشاره) ص(شريعت محمد 

بالفضيلة علي ابي بكر الصديق و غيره فانه و ان كان ولياً في هذه الامه و الملة المحمديـه، فهـو نبـي و                        
رسول في نفس الامر فله حشران يحشر في جماعة الانبياء و الرسل بلـواء النبـوة و الرسـاله و أصـحابه                      

يكون متبوعاً كسائر الرسل و يحشر ايضاً معنا ولياً في جماعة اولياء هـذه الامـة تحـت لـوا ،                     تابعون له ف  
محمد صلي االله عليه و سلم تابعاً له مقدما علي جميع الاولياء من عهد آدم الي آخر ولي يكون في العالم  

               تبعه رسـول الا محمـد صـلي االله         فجمع االله له بين الولاية و النبوه ظاهراً و ما في الرسل يوم القيامه من ي
  . )184: همان(»عليه و سلم فانه يحشر يوم القيامه في اتباعه عيسي و الياس عليهما السلام

او يكي از علماي    . است)  هجري قمري  926متوفي حدود   (عربي، شيخ مكي    يكي از مدافعان ابن    -5
بي و در پاسخ به مخالفـان وي  عر مقام جمع عبارات ابناهل سنت و مريد عبدالرحمن جامي بود كه در    

). 42: 1385شـيخ مكـي،     (شتعربي را نو  الدين ابن ب الغربي في حل مشكلات الشيخ محي      كتاب الجان 
 عرفان بود كه در مقام رفع تعارضات عبـارات          يكي از استادان  ) ق1306متوفاي  (اي هرضا قمش آقا محمد 

اي،  قمـشه : ك.ر(كند ميه نكاتي اشاره  الحكم ب  ذيل فص شش فصوص     عربي درباره ولايت، در رساله     بنا
عربـي و حكـيم ترمـذي بـا      الاولياء از ديدگاه ابـن محمد خواجوي در كتاب خاتم  ). 146 - 145: 1378

: ك.ر(اسـت نمود، به جمع تعارضات پرداختـه     هاي ترمذي اشاره   عربي كه به پرسش    اشاره به ديدگاه ابن   
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عربــي در بحــث خــتم ولايــت، ســيدحيدر  يكــي از مخالفــان جــدي ابــن). 49-48: 1387خواجــوي، 
. عربـي اسـت، امـا نتوانـست ايـن بحـث را بپـذيرد               كه شارح ابن   با اين . است)  قمري 794متوفاي(آملي

داده و خـتم ولايـت مقيـده را بـه           نـسبت ) ع(قه را به علي بن ابيطالب     سيدحيدر آملي، ختم ولايت مطل    
كـرده و   عربـي مطـرح    ي در رد آراي ابـن     دلائل مختلف عقلي و نقل    . داند منتسب مي ) ع(حضرت مهدي 

سـيدحيدر آملـي    ). 239-238: 1352سيدحيدر آملي،   (داند كشف و شهود او را حجت شخصي وي مي        
تمجيد درباره فتوحات   عربي و    ، فصل مفصلي را به تعظيم ابن      )258-239: همان: ك.ر(النصوصدر نص 

-د انتقاد قـرارداده عقل، نقل و كشف مورالحكم پرداخته و پس از آن، ختم ولايت را با       مكيه و فصوص  

  . است
و أخبرت أن واحدا منهم بوكأ من جملة العوانية من أهل أرزن الروم أعرف ذلك الشخص بعينه                 «-6

معت به في دمشق و في سيواس و في ملطية و في قيصرية و صحبته و كان يعظمني و يراني كثيرا و اجت   
 :1، ج تا بيعربي،   ابن(»  اجتمعت به في حران في خدمة والدته       و خدمني مدة و كانت له والدة كان برا بها         

15-16.(  
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Abstract 

One of the topics that have been studied in various schools and ideas is 

the issue of the Perfect Human. Although Muslim mystics also paid 

attention to this discussion, Ibn Arabi was able to enrich it enough, which is 

evident in his writings. The abundance of definitions of the Perfect Human 

has caused damage to the issue that its limit is not determined. Therefore, 

this article will use a descriptive-analytical method to examine the mystical 

foundations of Ibn Arabi and ask whether Ibn Arabi believes in the 

limitation of the examples of the ideal man to the prophets and saints or to 

the development of its examples and the truth of the seekers. Other who 

reached specific authorities? The findings of this study indicate that 

although the divine messengers are in the highest position of the ideal 

human being, but according to Ibn Arabi's definition of the ideal human 

being, adding himself as the seal of the bound state, introducing several 

examples of ideal and interpretive human beings. Which introduces the 

breadth and capacity of each human being to reach perfection, multiplicity 

is concluded in the examples of the ideal human being.  
Keywords: Ibn Arabi, Perfect Human, Rejal al-lah, expansion, Khatm al-

velayah.  
  
  

 



  1402زمستان * 78هشمار* سال بيستم * فصلنامه عرفان اسلامي  / 38

  
  
  
  

  

 


